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پرسش و پاسخ

مذمت زن و مرد هوسران 
در امر ازدواج

امــام باقر)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( می فرماید: پیامبر خدا)ص( به 
مردی )از اصحاب( برخورد کرد و فرمود: همســرت چه می کند؟ گفت: 
طلاقش دادم ای پیامبر خدا! حضرت فرمود: بی آنکه عیبی در او باشد؟ 
گفت: بی آنکه عیبی در او باشد! آن مرد دوباره ازدواج کرد و باز پیامبر)ص( 
از او پرسید: ازدواج کردی؟ گفت: بله. پس از مدتی از او پرسید: همسرت 
چه می کنــد؟ گفت: طلاقش دادم! فرمود: بی آنکه عیبی در او باشــد؟ 
گفت: بی آنکه عیبی داشــته باشد! آن مرد بار سوم هم ازدواج کرد و باز 
پیامبر)ص( بر او گذشت و فرمود: ازدواج کردی؟ گفت: بله. پس از مدتی 
به او فرمود: همســرت چه می کند؟ گفت: طلاقش دادم! فرمود: بی آنکه 
عیبی در او باشد؟ گفت:  بی آنکه عیبی در او باشد! آنگاه پیامبر خدا)ص( 
فرمود: خداوند هر مرد هوسران و هر زن هوسرانی را دشمن می دارد، یا 

از رحمت خود دور می سازد.«)1(
____________

1- الکافی، ج6، ص54، ح1

فرمان ظلم ستیزی به مظلوم
اسلام به مظلوم می گوید: ای مظلوم! تن به ظلم دادن نوعی ظلم کردن 
است، در مقابل ظالم پرخاشگر باش؛ »لایحب الله الجهر بالسوء من القول 
الّا من ظلم«)نساء-184( قرآن می گوید: بدگویی پشت سر یک مسلمان 
بد است، از آن بدتر این است که انسان وقتی بدگویی می کند فریاد بکشد 
و فحش بدهد. ولی همین بد در یک مورد جایز می شود، یعنی بدگویی 

بکن، فریاد بکش، تظلم بکن آنجا که مظلوم واقع شده ای.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره( )پانزده گفتار(، ج25، ص177

آثار ناخشنود کردن همسر
قال النبی)ص(: »من کان له امرأه توذیه، لم یقبل الله صلاتها 
و لاحسنه من عملها، حق تعینه و ترضیه، و ان صامت الدهر... و 

علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موذیاً ظالماً«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: هرکس زنی دارد که او را آزار می دهد، خداوند 
نــه نماز آن زن را می پذیرد و نه هیچ کار نیک او را، هرچند همه عمر، 
روزه بگیرد، مگر اینکه به شــوهرش کمک کند، و او را خشنود سازد... 
برای مرد نیز اگر زن خود را آزار دهد و به او ستم کند، همانند این گناه 

و عذاب وجود دارد.)1(
____________

1- ثواب الاعمال، شیخ صدوق، ص335، ح1

فلسفه دشمنی بعضی از همسران 
و فرزندان مؤمنین

پرسش:
اینکه قرآن کریم می فرماید: ای اهــل ایمان! همانا بعضی از 
همسران و بعضی از فرزندان شما دشمنان شما هستند، پس از 

آنها بترسید. منظور خدای متعال از این دشمنی ها چیست؟
پاسخ:

تبیین مسئله
اینکه قرآن کریم با تاکید خطاب به مؤمنین می فرماید: »ان من ازواجکم 
و اولادکم عدوا لکم، فاحذروهم«؛ همانا بعضی از زنان یا بعضی از شوهران 
شــما »ازواج جمع زوج است« دشمن شــما هستند، آیا مقصود همین 
دشمنی ظاهری و کینه توزی های معمولی است که گاهی زن و شوهر از 
یکدیگر تنفر پیدا می کنند و دشمن و خصم یکدیگر می شوند، به طوری 
که هریک از طرفین متخاصم می خواهد کاری به ضرر دیگری انجام دهد؟ 
مانند خصومت پدر و فرزند با یکدیگر که تا حدی پیش می روند که شمشیر 
را از روبه روی یکدیگر می بندند، آیا قرآن کریم می خواهد این نوع دشمنی 

را بیان کند؟ این چیزی است که همه مردم آن را درک می کنند. 
کسی که با زنش یا فرزندش اختلاف و دشمنی داشته باشد، خودش 
بهتر از دیگران می داند که با زن و فرزندش اختلاف و خصومت دارد و لذا 
قرآن کریم در مقام بیان این امر بدیهی و قابل فهم برای همه نیست، بلکه 
مراد خدای متعال در قرآن کریم بیان کارهای دشمنانه در سطحی بالاتر 
است که به نحو اجمال دوستی و دشمنی خانواده ها در چهارچوب »حب و 
بغض فی الله« است، یعنی دوستی آنها با دوستی خدا تعارض پیدا می کند. 
شــکی نیست که انسان نســبت به خاندان خودش اعم از همسر و زن و 

فرزند، مسئولیت بزرگی دارد. 
این آیه معنایش این نیست که انسان مسئولیتی را که نسبت به همسر 
و فرزند خود دارد فراموش کند ولی این را هم باید توجه کند که در کنار 
این مسئولیت یک مسئولیت الهی هم دارد، آنجایی که یک فرد می خواهد 
به میدان جهاد و شهادت برود. این مسئولیت به مراتب بالاتر از ملاحظات 
خانوادگی است به ویژه آنجا که کیان اسلام در خطر باشد و فرد باید همه 
چیز خود را اعم از مال و جان و فرزندانش را در راه اســلام و حفظ کیان 

آن قربانی کند.
شأن نزول آیه

مؤمنی که در مکه به رسول اکرم)ص( ایمان می آورد خود ایمان آوردن 
در مکه مستلزم یک سلسله محرومیت ها است. زن و بچه انسان نه از این 
جهت که با او دشــمن هســتند، بلکه از باب نصیحت و دلسوزی خیلی 
دوستانه به او چیزهایی می گویند: رهایش کن! اصلا حلاوت زندگی را از 
خودت و ما گرفته ای و ما را دچار ناراحتی و رنج و تعب کرده ای! آن مؤمن 
به مرحله ای می رسد که می خواهد مهاجرت کند، مهاجرت شوخی نیست، 
یعنی تمامی خاندان را درهم ریختن. آن وقت اســت که همسر می آید 
گریه کنان به دست و پا می افتد و هزار جور وظیفه و تکلیف شرعی برای 
آدم درست می کند و فرزند هم به نوعی دیگر! همسر بچه شیرین دوساله 
خودش را می آورد و می گوید: آخر حیفت نمی آید که این بچه را به امان 

خدا رها کنی؟ تو که از اینجا بروی، دیگر برگشت نداری!
وهب نمونه جهاد و شهادت

یک جوانی اســت به نام »وهب«. وقتی نوبتش شــد و خواســت به 
میــدان برود، زنش که تازه عروس بود، آمد به دامنش چســبید و گفت: 
تو که می روی، مرا به چه کســی می سپاری؟ اینجا است که فیل هم به 
زانو درمی آید. مادرش به وهب گفت: پسرجان! مبادا حرف زنت را گوش 
کنی! تو امروز کار مهم تری داری، شک ندارد که همسر و خانواده موضوع 
مهمی است و موضوع کوچکی نیست و وهب مسئولیت بزرگی در مقابل 
همســر خود داشت. اما یک مســئولیت و وظیفه بزرگ تری نیز در برابر 
سیدالشهدا)ع( داشت. آری همین همسر که عشق می ورزد، همان عشقش 
از آن نظر که جلوی حقیقتی را گرفته است، به منزله یک نوع دشمنی به 

حساب می آید. فرزند هم از همین سنخ است.
مطالبه خداوند »کمال الانقطاع« است

خدای متعال از انسان عبودیت و بندگی خالصانه و یک موجود از همه 
چیز و وابســتگی ها گذشــته جز خدا می خواهد. این است مفهوم کمال 
الانقطاع که انســان از کوچک ترین تعلق و وابســتگی های غیرخدایی تا 
بزرگترین آنها باید بگذرد تا مصداق این کمال الانقطاع به سوی خدا قرار 
گیرد: »الهی هب لی کمال الانقطاع الیک« خدایا کمال جدایی از مخلوقات 
را برای رســیدن کامل به خودت به من ارزانی کن.)مناجات شــعبانیه( 
بنابراین خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: »مال شما فتنه است. اولاد 
شــما فتنه است. همسران شما فتنه است. یعنی بازدارنده هستند. قرآن 
نمی گوید شما فرزند نداشته باشید یا فرزندانتان را دوست نداشته باشید، 
احساس مسئولیت نداشته باشید و یا مال و همسر نداشته باشید و مال و 

همسر و فرزند خودتان را رها کنید. 
چنین چیزی نیست. ولی هیچ یک از اینها نباید در حدی باشد که وقتی 
پای حق و خدا و تکلیف بزرگ تری به میان آمد، نتواند بازدارنده باشــد و 

انسان را از انجام تکلیف الهی خود بازدارد.

ابزارها و روش های شیطان 
برای گمراهی انسان

حسین محمدخانی

شیطان جنی دشمن انسان است؛ او با اینکه 
سلطه ابتدائی بر انسان ندارد، ولی با بهره گیری از 
ظرفیت های وجودی خویش و ضعف های انسانی 
تلاش می کند تا افزون بر ایجاد سلطه خویش بر 
انســان تا جایی پیش رود که او را تحت ولایت 
خویــش در آورده و از ولایت الهی خارج کند. 
بنابراین، شیطان در یک تلاش دائم بر آن است 
تا حرکت انسان را به گونه ای رقم زند که از ولایت 
الهی و نور الله و اسمای الهی خارج شده و به درون 

ظلمات ولایت شیطانی در آید.
بر اساس گزارش های قرآنی، شیطان به اشکال 
و ابزارهای گوناگون برای گمراه کردن انســان 
از صراط مســتقیم هدایت تلاش می کند و اگر 
انسان، شیطان را دشمن خویش نگیرد در خطر 
عظیم هلاکت و شــقاوت ابدی در دوزخ گرفتار 
می آید و ســعادت دنیوی و اخروی خویش را از 

دست می دهد.
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آیات قرآن 
به برخی ابزارها و روش های ابلیس برای به گمراهی 

کشاندن انسان ها اشاره کرده است.
***

انواع شیطنت های ابلیس جنی
ابلیس جنی که از رســیدن به مقام خلافت الهی 
به ســبب خلقت آدم)ع( بازمانده اســت؛ با توجه به 
خودبرتربینی و نگرش باطل خویش، اصولا مقصر اصلی 
این شکست را آدم)ع( می بیند و بر این باور باطل است 
که آدم شایسته چنین جایگاه عظیم نیست و انتخاب 
الهی غلط و نادرست است. ابلیس برای اثبات مدعای 
خویش از خدا مهلت گرفته تا نشان دهد که آدم)ع( به 
سبب ضعف های بسیاری که ریشه در خلقت او دارد، 
نمی تواند در جایگاه خلافت الهی قرار گیرد و تنها ابلیس 
جنی و فرزندانش هستند که به سبب خلقت از عصاره 
آتش می تواننــد در چنین مقام و منزلتی قرار گیرند.

)بقــره، آیات 30 تا 37؛ ص، آیــات 72 تا 82؛ اعراف، 
آیات 11 تا 27(

بر اساس گزارش قرآن، ابلیس به خدا قول می دهد 
تا انســان را گمراه کرده و اجازه ندهد تا در حرکت و 
تحول و تکامل خویش در صراط مستقیم قرار گیرد و به 
مقام خلافت الهی برسد. او برای رسیدن به هدف خود 
از همه ابزارها و استعدادها و ظرفیت های وجودی اش 
از جمله نهان بودن از چشم سر انسان و مانند آنها و نیز 
نقاط ضعف انسان بهره می گیرد تا او را گمراه کند.)اسراء، 

آیات 61 و 62؛ نساء، آیات 117 تا 119(
ابلیس ظن خویش درباره انسان را به یقین تبدیل 
کرده و توانست با وعده های دروغین و آرزوهای بی پایه 
و اساس بسیاری از مردمان را فریب داده و به گمراهی و 
در نهایت دوزخ بکشاند.)نساء، آیات 120 و 121؛ اعراف، 

آیه 18؛ سجده، آیه 13؛ ص، آیه 85(
ابلیس با وعده های دروغین، تسویل، وسوسه، تزیین، 
همزات، نزغ و امور دیگر تمام تلاش خود را برای گمراهی 
انسان به کار می گیرد و در این کار در بسیاری از موارد 
موفق بوده تا جایی که اکثر انســان ها در دام ابلیس و 
شیاطین همپیمان و تحت ولایت او گرفتار شده و به 

شقاوت ابدی می افتند
.برخی از شــیطنت ها و ابزارها و روش های ابلیس 

برای به دام انداختن انسان عبارتند از:
1. وسوسه: وسوسه به معنای صدای پنهان و دائمی 
برخاســته از باد است.)لسان العرب، ج 15، ص 293( 
بنابراین، گویی چیزی همواره در گوش آدم مثل باد زوزو 
می کشد و وزوز می کند. پس شیطان برای آنکه بتواند 

 ابلیــس همواره به انســان 
می گوید که فرصت های زیادی 
دارد و اگر گناه کند زمانی برای 
توبه و استغفار دارد. این گونه 
اســت که انســان را گرفتار 
اصلاح  و  می کند  دراز  آرزوی 
کار را بــه تأخیــر می اندازد 
که این امر آســیبی جدی به 
سعادت انسان وارد کرده و او 

را به گمراهی می کشاند.

 از نظر قرآن، ابلیس برای آنکه بتواند به اهداف خود برسد با نزع 
میان مؤمنان اجازه نمی دهد تا نیکوترین قول و فعل را داشــته 
باشند؛ پس لازم اســت تا مؤمنان ضمن استعاذه به خدا، همواره 
دنبال »احســن« هر چیزی باشــند و نیکوترین ها را در روابط 

اجتماعی میان خودشان مد نظر قرار دهند.

همان گونه که وحی الهی انسان را به کمالات و فضائل اخلاقی دعوت 
می کند که فطرت الهی انسان بدان گرایش دارد، وحی شیطانی، انسان 
را به سوی فریبکاری و گرفتاری در سخنان و عقاید باطلی می کشاند 
که به ظاهر آراســته و نیکو است. از نظر قرآن، هر کسی که واجد دو 
صفت »افاک اثیم«)دروغگوی گنهکار( باشد شیطان بر او نازل می شود 

و دل و جان و گوش او پذیرای وحی شیطانی می گردد.

شبهه: آیا ائمه، شهدا، علما، صلحا نیازی به خیرات ما دارند؟ یعنی اگر 
مثلاً صلواتی یا فاتحه ای یا ذکری به ایشان هدیه شود به ایشان می رسد؟ 
مگر پیامبر یا ائمه انسان کامل نیستند؟ پس این هدیه ها چه تأثیری برایشان 

دارد؟ از طرفی آیا این کار برای خود ما هم فایده ای و ثوابی دارد؟
پاسخ: انسان همواره نیازمند ابزاری است تا بدان وسیله محبت الهی را کسب کند. 
قرآن نیز به نیاز انسان به این وسیله اشاره کرده و می فرماید: »یا أیَهَا الذَِّینَ آمَنُوا اتقَُّوا الَلهّ 
وَابتَْغُوا إلِیَهِ الوَْسِیلهََ وَجَاهِدُوا فیِ سَبِیلهِِ لعََلکَّمْ تفُْلحُِونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از 
)مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و درراه او جهاد 
کنید، باشد که رستگار شوید!«)1( یکی از مصادیق ابتغاء، دعا و درخواست از خداوند 
به وسیلهٔ واسطه قرار دادن ائمهٔ معصومین )ع( و اولیای الهی است. انسان مؤمن می تواند 
برای رسیدن به حوائج مادی و معنوی خویش به وجود مقدس حضرات معصومین )ع( 
متوسل شود حتی ثواب اعمال خویش را به ارواح طیبهٔ آن بزرگواران هدیه کند تا از 

این طریق شرایط را برای جذب بیشتر رحمت و محبت الهی فراهم آورد.
خیرات برای تقرب به خدا

انســان زمانی که می خواهد با خداوند ارتباط برقرار کند باید آداب بندگی را یاد 
بگیرد. یکی از آداب بندگی این است که هر آنچه خداوند دوست می دارد و نزد خدا 
عزیز است برای مؤمن نیز عزیز باشد و مؤمن از هر آنچه خداوند بیزار است، بیزاری 
جوید. اگر انســان بخواهد به زیبایی وظیفه بندگی خویش را به انجام رساند باید به 
آنچه مولا و پروردگارش ارادت دارد، ارادت ورزد. انســان های کامل و معصومین )ع( 
نزد خداوند جایگاه والایی دارند؛ بنابراین انسان مؤمن برای تقویت رابطه اش باخدا، به 
تقویت رابطه اش با این انسان های کامل می پردازد تا از طریق آنها بتواند نزد خداوند 
عزیز شود. یکی از راه های نشان دهنده ارادت انسان به آن حضرات مقدس هدیه کردن 
ثواب و پاداش اعمال به ارواح طیبه آنهاست. طبیعتاً ائمه معصومین )ع( به دلیل کامل 
بودن ، از هدایای ناچیز معنوی ما بی نیازند. آن که به فرستادن این هدایا نیازمند است 
خود انسان است؛ البته شهدا، علما و صلحا به دلیل کامل نبودن قطعاً از این هدیه های 

معنوی بهره می برند.

پاسخ هدیه
مؤمن از این طریق، جذب محبت می کند. چراکه آن ذوات نورانی به محض دریافت 
هدیه ای معنوی بر خود لازم می دانند که پاسخ هدیهٔ مؤمن را بیشتر و بهتر ازآنچه او 
فرستاده بدهند. مؤمن با این کار ارادتش را نشان می دهد و ائمه با پاسخ دادن، لطف 
خود را شامل حال او می کنند. درواقع هدیه کردن ثواب اعمال به اولیای الهی، منجر 
به تغییر وضعیت خود ما می شود و راه ما را برای تقرب ،نزدیک تر و آسان تر می کند. 
هدیــه کردن ثواب اعمال برای ائمه نه تنهــا از ثواب اعمال ما کم نمی کند بلکه اجر 
بیشتری را نصیب ما خواهد کرد. چون انجام خود آن عمل دارای ارزش و ثواب است 
و هدیه کردن آن عمل به ائمه نیز ثوابی مجزا دارد. ائمه معصومین مجرای فیض الهی 
هستند و رحمت الهی به سبب وجود آنها افزایش می یابد. در روایت می خوانیم: راوی 
می گوید : سألَتُْهُ عَنِ الرّجُلِ یحُجُّ فَیجْعَلُ حَجّتَهُ وَ عُمْرَتهَُ أوَْ بعَْضَ طَوَافهِِ لبَِعْضِ أهَْلهِِ وَ 
هُوَ عَنْهُ غَائبٌِ ببَِلدٍَ آخَرَ قَالَ قُلتُْ فَینْقُصُ ذَلکِ مِنْ اجَْرِهِ قَالَ لَا هِی لهَُ وَ لصَِاحِبِهِ وَ لهَُ 
أجَْرٌ سِوَی ذَلکِ بمَِا وَصَلَ قُلتُْ وَ هُوَ مَیتٌ هَلْ یدْخُلُ ذَلکِ عَلیَهِ قَالَ نعََمْ حَتّی یکونُ 
مَسْــخُوطاً عَلیَهِ فَیغْفَرُ لهَُ أوَْ یکونُ مُضَیقاً عَلیَهِ فَیوَسّعُ عَلیَهِ قُلتُْ فَیعْلمَُ هُوَ فیِ مَکانهِِ 

أنَّ عَمَلَ ذَلکِ لحَِقَهُ قَالَ نعََمْ قُلتُْ وَ إنِْ کانَ ناَصِباً ینْفَعُهُ ذَلکِ قَالَ نعََمْ یخَفّفُ عَنْهُ.
به امام کاظم )ع( گفتم: اگر کسی به حج برود و حج و عمره خود را و یا قسمتی 
از طواف خود را برای خویشــاوند خود منظور کنــد، آیا اجر و پاداش خودش ناقص 
می شود؟ امام )ع( فرمود: نه؛  ثواب یک حج کامل برای خودش و ثواب یک حج کامل 
برای خویشاوند او منظور می شود. پاداش دیگری هم دارد که به خویشان و دوستان 
خود صله و خدمت کرده است. من گفتم: اگر آن شخص مرده باشد، بازهم ثواب حج 
به او می رسد و در موقعیت او تأثیر می گذارد؟ آن حضرت فرمود: آری. حتی ممکن 
است مورد خشم و غضب خدا باشد و به وسیله ثواب حج، مورد مغفرت قرار بگیرد و یا 
اگر در تنگنا باشد، وسعت و گشایش یابد. من گفتم: مرده ای که در تنگنا بوده باشد، 
می فهمد که این گشایش و وسعت از کجا به او رسیده است؟ ایشان باز فرمودند: آری. 
من گفتم: اگر کسی باشد که با مذهب حق به دشمنی و ستیزه می پرداخته، بازهم 
ثواب حج برای او مفید واقع می شود؟ آن جناب فرمود: آری. عذاب او تخفیف می یابد)2( 
یا در روایتی دیگر چنین نقل شده است: امام صادق )ع( می فرمایند: »لوَْ أشَْرَکتَ ألَفْاً 
فیِ حَجّتِک لکَانَ لکِلِّ وَاحِدٍ حَجّهٌ مِنْ غَیرِ أنَْ تنَْقُصَ حَجّتُک شَیئاً )3(، اگر هزار نفر را 
در ثواب حجت شریک کنی، خداوند برای هر یک ثواب یک حج می دهد؛ بدون اینکه 

از ثواب حج شما چیزی کم شود.«
اهدای کلی ثواب اعمال 

در هدیه کردن ثواب اعمال فرقی نمی کند که افراد را به شکل مستقل در ثواب 
اعمال شریک کنیم یا اشتراکی، بدین معنا که مثلاً ثواب عملی را به چندین نفر هدیه 
کنیم یا فقط به یک نفر. محمد بن اسماعیل می گوید: از ابوالحسن الرضا )ع( پرسیدم:کمْ 
أشُْرِک فیِ حَجّتِی؟ قَالَ کمْ شِئْتَ. تا چند نفر را می توانم در حج خود شریک کنم؟ آن 

حضرت فرمود: هرچند نفر که مایل باشی.)4(

هدیه، ابزاری برای ابراز محبت
انسان زمانی که می خواهد محبتش را به دیگری اعلام کند از راه های گوناگونی 
بهره می گیرد. یکی از این راه ها هدیه دادن است. هدیه می تواند مادی یا معنوی باشد. 
یکی از ابزارهایی که می توانیم از آن برای ابراز محبت خویش به اهل البیت کمک بگیریم 
فرستادن هدیه های معنوی برای آن بزرگواران است؛ بنابراین ما می توانیم ثواب عمل 
را به اولیای الهی هدیه دهیم. هدیه دادن ما به نوعی بیانگر عرض ادب و ارادت ماست.

قدردانی به واسطه هدیه های معنوی
انسان مؤمن وقتی شناختش از جایگاه ائمه معصومین بالا رفت و مقام و جایگاه 
معنوی آنها را درک کرد، دائماً خود را مدیون آنها می داند. او این مطلب را درک می کند 
 که معصومین )ع( برای هدایت انســان ها چه شــدایدی را تحمل کردند و چگونه با 
بذل جان و مال و خانواده خویش در مســیر اســلام، ثابت قدم ماندند. تأمل در این 

فداکاری ها انسان مؤمن را به قدردانی وا می دارد.
نتیجه:

انسان مؤمن برای تقویت ارتباط خویش با خداوند نیازمند ابزار است. دعا 
و توســل و واســطه قرار دادن ائمهٔ معصومین )ع( یکی از این ابزارهاست که 
می تواند به تقرب مؤمن کمک کند. هرچقدر انسان بیشتر ارادتش را به انسان های 
خالص نشــان دهد شرایطش برای جذب رحمت الهی مساعدتر خواهد شد؛ 
بنابراین هدیه کردن ثواب اعمال به ائمه می تواند راهی باشــد تا از طریق آن 
جذب رحمت الهی صورت پذیرد، چراکه خدا به واسطهٔ جایگاه عظیمی که ائمه 
 دارنــد و به حرمت آنها، ثواب ویژه ای را به مؤمن هدیه می کند. آن بزرگواران 
به دلیل کامل بودن نیازی به این هدایا ندارند هرچند علماء، صلحا و شهدا از 

این هدایای معنوی بهره می برند.
برای مطالعهٔ بیشتر:

1. توسل به اهل بیت از منظر قرآن و سنت، سید مصطفی مناقب.
2. توسل، سعید داودی.

3. توسل در نگاه قرآن و حدیث، عباس شهیدی.
پی نوشت ها:

1. مائده، آیه 35.
2. کافی، شیخ کلینی، ط الاسلامیه، تهران، 1407 ق، ج 4، ص 315.

3 و 4. همان، ص 317.

خیرات برای امامان و صالحان

هدیه کردن ثواب اعمال بــه اولیای الهی، منجر 
به تغییر وضعیت خود ما می شــود و راه ما را برای 
تقرب، نزدیک تر و آســان تر می کند. هدیه کردن 
ثواب اعمال برای ائمه نه تنها از ثواب اعمال ما کم 
نمی کند بلکه اجر بیشتری را نصیب ما خواهد کرد. 
چون انجام خود آن عمل دارای ارزش و ثواب است 
و هدیه کردن آن عمل به ائمه نیز ثوابی مجزا دارد.

انسان زمانی که می خواهد محبتش را به دیگری 
اعلام کند از راه های گوناگونی بهره می گیرد. یکی 
از این راه ها هدیه دادن است. هدیه می تواند مادی 
یا معنوی باشد. یکی از ابزارهایی که می توانیم از 
آن برای ابراز محبت خویش به اهل البیت کمک 
آن  برای  معنوی  بگیریم فرســتادن هدیه های 
بزرگواران است؛ بنابراین ما می توانیم ثواب عمل 
را بــه اولیای الهی هدیه دهیــم. هدیه دادن ما 

به نوعی بیانگر عرض ادب و ارادت ماست.

این کلمه تساوی را بشکافید، وقتی می گویند تساوی حقوق، بپرسید مقصودتان از تساوی حقوق و مساوات 
و برابری حقوق، برابری از لحاظ ارزش و قیمت است؟ 

اگر این را می گویند ما هم قبول داریم. حقوقی که مرد دارد با حقوقی که زن دارد از لحاظ ارزش مساوی 
هستند ولی از لحاظ نوع و جنس چطور؟ آیا از لحاظ جنس هم یک جنس است، یک کالاست، مشابه یکدیگرند؟ 
آیا حتماً باید عین حقی که مرد دارد همان را به زن بدهند و عین حقی که زن دارد همان را به مرد بدهند؟ 
یا نه، مجموع حقی که به مرد می دهیم و مجموع حقی که به زن می دهیم از لحاظ ارزش باید مساوی 
باشد )بلکه به اعتقاد ما حق زن باید بیشتر باشد، همان طور که اسلام در مسئله مهر و انفاق و در مسائل مالی 
و اقتصادی روی یک حکمت خاصی برای زن حتی ارزش بیشتر قائل شده است( ولی لزوماً از نظر کیفیت 

نباید مشابه باشند.
* استاد مطهری،کتاب تناسب حقوق مرد و زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، صص1۳۷-1۳۸

تناسب حقوق مرد و زن 

سلبریتی فراری!
محمدباقر پورامینی

افرادی را که معمــولاً در زمینه های هنر، 
سیاســت و نظایر آن، در جامعه به معروفیت 
خاصی می رسند و با کمک گروه های نامورساز، 
سرشناس می شوند و در نقش جریان ساز، در پی 
هوادار و بشدت محرک جنجالند، در اصطلاح، 

»سلبریتی« می نامند.
هر چهره و ستاره ای، لزوماً سلبریتی نیست؛ 
اما زمینه تبدیل شدن به سلبریتی را دارد تا 
در خدمت زر و زور و تزویر، ســوژه ای برای 
 به چالش کشیدن شــرایط اجتماعی و حتی 
سیاسی شــود. با این نگاه، می توان از چهره 
سرشناسی یاد کرد که یکی از سرآمدان هنر 
نظم و شعر حماسی جبهه حق به شمار می رفت؛ 
اما در لغزشــی که قابل جبران بود، راهی دیار 
دشمن شد و در قامت یک سلبریتی فراری، به 

هجوگویی مردان الهی پرداخت.
***

مقیس بن عمرو بن مالک، مشهور به »نجاشی«، 
از شــعرای توانای صدر اســلام و یکــی از اصحاب 
امیرمؤمنان»ع« بود که اشعار حماسی اش در میدان 

جنگ بسیار کارساز بود.
او به فرمان امام در سروده هایش مردم را به جنگ 
ترغیــب می کرد و به ویژه با حضور در پیکار صفین، 

اشعاری در رسوایی معاویه و یارانش سرود.
یکی از اشعار جالب وی، قصیده ای بود که هنگام 
حکمیت ســرود و این شعر، گواه باور او به امامت و 
ولایت امیرالمؤمنین »ع« بود: »این اندوه و مصیبت 
 عظیــم بر ما بس اســت که ما از فرمــان امام خود 
)علی»ع«( سرپیچی می کنیم و آن گروه ]دشمنان 

ما[ همگی از معاویه فرمان می برند. 
شــامیان از این بابت بر مــا برتری دارند و چون 
]ویژگــی[ آن را بــه رخ ما می کشــند، جا دارد که 

چشم بگرید.«

نجاشی در روز اول ماه رمضان، بر ابوسمّال اسدی 
گذر کرد که در آستانه خانه اش نشسته بود. 

 ابوســمال رو بــه نجاشــی کرد و گفــت: »آیا 
میل داری کله ها و دنبه هایی بخوری که از اول شب 

در تنور بوده، حالا خوب پخته و بار آمده است؟« 
نجاشــی با شــگفتی پرســید: »روزه خواری در 
نخســتین روز رمضان؟« ابوسمّال این پرسش را به 
ســخره گرفت و گفت: »از آنچه کــه یقین نداریم، 

رهایمان کن!«
 نجاشی پرسید: »بعد از آن  چه؟« 

ابوســمّال برای به دام انداختن نجاشــی گفت: 
»شــرابی سرخ فام به تو می نوشانم که جان را خوش 

می ســازد و در رگ ها جاری می شــود؛ شــهوت را 
می افزایــد؛ غــذا را هضم می کند و لکنــت زبان را 

می برد.«
نجاشی در تور معصیت ابوســمال افتاد و آنگاه 
همراه او، ضمن روزه خواری آشــکار، به میگســاری 
پرداخت؛ به گونــه ای که صــدای نعره های آن دو، 

مسلمانان را به شگفتی انداخت.
خبــر این حرمت شــکنی و گنــاه اجتماعی، به 
امیرمؤمنان »ع« رســید و حضرت بی درنگ، دستور 

بازداشت حرمت شکنان را صادر کرد. 
ابوسمّال گریخت؛ اما نجاشی دستگیر و نزد امام 

آورده شد.

در قلب انسان نفوذ کند، همواره در تلاش نهان است و 
در گوش جان انسان می دمد و با خواطر نفسانی تلاش 
می کند تا او را به چیزی غیر از خدا مشــغول کند و از 
خدا غافل سازد. این حرکت دائمی و نهان چنان آرام و 
صبورانه است که بسیاری از مردم توجهی به وسوسه های 
شــیاطین خناس ندارند؛ یعنی بیشتر مردم توجهی 
ندارند که کسی در نهان نشسته و تلاش می کند تا در 
ســینه انسان نفوذ کند و در آنجا برای خویش جاپایی 
پیدا کند؛ از این رو لازم است تا انسان همواره به خدا 
پناه برد؛ زیرا از جایی که متوجه آن نیســت، دشمنی 
در حال تلاش برای نفوذ و گمراه ســازی اوست و تنها 
خداست که می تواند او را از چنین شرور عظیم در امان 

نگه دارد.)ناس، آیات 1 تا 6( 
بر اساس تحلیل و تبیین و توصیه قرآنی، استعاذه 
به خدا موجب مصونیت از شرور وسوسه گران خناس 
جنی و انســی اســت که همواره تلاش برای گمراهی 
انسان دارند)همان(؛ زیرا خدا خود خالق انسان و به او 
از رگ گردنش نزدیک تر است؛ پس به خوبی می داند 
چه چیزی نفس او را وسوسه می کند)ق، آیه 16( تا او 

را از شرور آن در امان نگه دارد. 
البته خدا از همان آغاز خلقت به آدم)ع( هشــدار 
داده اســت که ابلیس جنی دنبال گمراه ســازی او از 
طرق مختلف از جمله وسوسه است؛ اما آدم )ع( گوش 

نداد و گرفتار وسوسه شیطان شد و با خوردن از میوه 
درخت ممنوع زشتی هایش آشکار شد و از شایستگی 
بقای در بهشــت نخست باز ماند.)اعراف، آیه 20؛ طه، 

آیات 120 و 121( 
2. نزغ: روش دیگر ابلیس جنی برای گمراه سازی 
انسان، بهره گیری از »نزغ« است. نزغ نوعی تکانه و زدن 
با دســت یا نیزه با کمترین حرکت است. گرایش ها  و 
تمایلات نیز نزغ است. نزغ شیطانی نوعی تکانه همراه با 
فتنه گری و جداسازی میان افراد است تا از اتحاد بازمانند 
و نتوانند پشت یکدیگر در آیند و در برابر دشمن صف 
واحدی تشــکیل دهند. بر اساس گزارش های قرآنی، 
ابلیس میان برادران یوسف »نزغ« انداخت تا برادری از 
ایشان رخت بربندد و گرفتار مشکلات بسیاری شوند.

)یوسف، آیه 100( البته ابلیس تلاش می کند تا حتی 
میان پیامبر)ص( و مردم نــزغ ایجاد کند و موجبات 

ترک مهربانی و ملاطفت نسبت به مردم را فراهم آورد 
تا پیامبر)ص( در رفتار اجتماعی، عفو و گذشت نداشته 

باشد و بر اساس عرف پسندیده فرمان ندهد.
ایــن تلاش نهان ابلیس هر چند که از خدا پنهان 
نیســت؛ ولی اکثریت مــردم از آن بی خبرند و حتی 
پیامبر)ص( باید با استعاذه به خدا از شرور آن در امان 

بماند.)اعراف، آیات 199 و 200؛ فصلت، آیه 36(

 از نظر قرآن، ابلیس برای آنکه بتواند به اهداف خود 
برسد با نزع میان مؤمنان اجازه نمی دهد تا نیکوترین 
قول و فعل را داشــته باشند؛ پس لازم است تا مؤمنان 
ضمن استعاذه به خدا، همواره دنبال »احسن« هر چیزی 
باشند و نیکوترین ها را در روابط اجتماعی میان خودشان 

مد نظر قرار دهند.)اسراء، آیه 53(
۳. همزات: همزه نوعی ســیخونک و تند و تیزی 
 کلامی و گفتاری اســت. اصولا ســخنان درشــت و 
تنــد و تیزی که همانند شمشــیری نوک تیز قلب را 

می خراشد، از مصادیق همزات است. 
از نظر آموزه های قرآن، شــیطان تلاش می کند تا 
انسان ها به جای سخنان و قول حسن و احسن دنبال 
سخنان درشت و تند و تیزی باشند که روابط اجتماعی را 
مخدوش می کند. ایجاد نومیدی و یاس از خدا و خواطر 
باطل و یاس آور از مصادیق همزات شیطانی است که 

انسان باید از آنها به خدا پناه برد.)مؤمنون، آیه 97(
4. حضــور در قلب: همان گونه کــه ابلیس با 
همزات به جان انســان می افتــد، همچنین با حضور 
درقلب انســان او را گمراه می کند و آزار می رســاند. 
 بنابراین، باید از حضور شیطان در قلب به خدا پناه برد.

)مؤمنون، آیات 97 و 98(
5. وعده و دعوت شــیطانی: شیطان از نظر 
وجودی هیچ ســلطه ای بر انسان ندارد؛ زیرا از نظر 

ســاختار وجودی برتر و قوی تر از ابلیس اســت؛ اما 
ابلیس با دعوت و وعده های دروغین خویش انســان 
را فریــب می دهد و امکان ســلطه را برای خویش 
فراهم می آورد.)ابراهیم، آیــه 22( بنابراین، باید از 
اینکه امکان ســلطه به ابلیس داده شود به خدا پناه 

برد. )نحل، آیات 98 و 99(
6. رنج و درد شیطانی: ابلیس دائم در تلاش است 
و هیچ گاه از کوشش خسته نمی شود؛ بلکه با ایستادگی 
تمام بر باطل خویش تلاش می کند تا به گمراه سازی 
بپردازد و در این راه بستر هر رنج و درد و عذابی را برای 

انسان فراهم می کند.)ص، آیه 41(
۷. ترساندن: ابلیس برای حفظ ولایت شیطانی 
خود بر اولیای خویش از روش ترساندن بهره می گیرد تا 
دوستان و پیروانش را تحت مهار و مدیریت و سلطه اش 

داشته باشد.)آل عمران، آیه 175(
۸. تزیین: از روش هایی که ابلیس برای گمراهی 
انسان بهره می گیرد، تزیین گری است. او تلاش می کند 
تا چیزهای زشت را زیبا و آراسته جلوه دهد تا محبوب 

انسان شده و به آن جذب گردد.)فصلت، آیه 25( 
تزیین گران شیطانی همراهان دائمی انسان خواهند 
بود و همواره در گوش جان مردمان می خوانند و زشت 
را زیبا جلوه می دهند تا بــدان گرایش یابند.)همان( 
چیزهایی که می تواند اســباب تزیین شود و انسان را 
به خود مشــغول داشته و از آخرت و خدا و معاد غافل 

سازد، عواملی چون محبت شدید به امور مادی دنیوی 
از زن و فرزند و پســران و زر و ســیم و کشت و زرع و 
مانند آنها است.)آل عمران، آیات 13 و 14(  بنابراین، 
باید انســان از اغواگری و تزیین گری ابلیس خویش را 
محافظت کند و به خدا پناه برد تا بر او ســلطه نیابد.

)حجر، آیات 39 تا 42(
9.لغزش: ابلیس تلاش می کند تا گام های استوار 
انسان را در مسیر صراط مستقیم بلغزاند و با لغزش و 

تکانه هایی او را در مســیر باطــل قرار دهد و از صراط 
مســتقیم دور سازد؛ البته انســان با برخی از کارها و 
دســتاوردهای خویش به یاری ابلیــس می رود و او را 
در ایجاد لغزش یاری می رساند.)آل عمران، آیه 155(

10.غرور: از دیگر ابزارهای ابلیس در گمراه سازی 
انســان، بهره گیری از غرور و فریب است. در این راستا 
ابلیــس را غرور گویند؛ زیرا با فریبکاری انســان را به 
چیزهایی می کشاند که جز باطل و غلط نیست و فایده ای 
ندارد.)انعام، آیه 112( ابلیس شیطانی با همین روش 
غرورآفرینی و فریبکاری توانست حضرت آدم)ع( را به 
خوردن میــوه درخت ممنوع ترغیب کند و او را خلع 

سلاح نماید.)اعراف، آیات 20 تا 22(
11.  وحی شــیطانی: همان گونه که وحی الهی 
انســان را به کمالات و فضائل اخلاقی دعوت می کند 
که فطرت الهی انســان بدان گرایش دارد)اسراء، آیات 
27 تا 39(، وحی شیطانی انسان را به سوی فریبکاری 
و گرفتاری در سخنان و عقاید باطلی می کشاند که به 
ظاهر آراسته و نیکو است.)انعام، آیه 112( از نظر قرآن، 
هر کســی که واجد دو صفت »افاک اثیم«)دروغگوی 
گنهکار( باشد شیطان بر او نازل می شود و دل و جان و 
گوش او پذیرای وحی شیطانی می گردد.)شعراء، آیات 

221 تا 223(
12.  آرزوهای باطل: از دیگر ابزارهای شــیطانی 
برای گمراهی مردم می توان به ایجاد آرزوهای باطل و 
بلند و بی پایه اشاره کرد که در نهایت انسان سرمایه های 
خویش را در آن هزینه می کند و چیزی جز خسران از 
سرمایه های وجودی نصیبش نمی شود.)نساء، آیه 119 
و 120( ابلیس همواره به انسان می گوید که فرصت های 
زیادی دارد و اگر گناه کند زمانی برای توبه و استغفار 
دارد. این گونه اســت که انســان را گرفتار آرزوی دراز 
می کنــد و اصلاح کار را به تاخیر می اندازد که این امر 
آســیبی جدی به سعادت انســان وارد کرده و او را به 

گمراهی می کشاند.)محمد، آیه 25(
1۳.  تسویل: شیوه دیگر شیطانی تسویل است که 
امری زشت را می آراید و به خورد انسان می دهد تا بر 
اساس آن عمل کند که هیچ بهره ای از آن نخواهد برد.

)محمد، آیه 25( فرو رفتن در امری چون امور جنسی 
از مصادیق تسویل است.

14.  استفزار: تحریک و تشنج و در نهایت تزلزل 
و سستی در کارهای خوب و نیک و دعوت به کارهای 

زشــت و مشارکت در مال و اولاد و مانند آنها از دیگر 
کارهایی است که ابلیس برای گمراه کردن انسان به کار 
می گیرد.)اسراء، آیات 64 و 65( او با شیوه های گوناگون 
انگیزه های باطلی را در انســان ایجاد می کند و او را از 
انگیزه های الهی و نیک و سعادتمند باز می دارد.)همان( 
اصولا شیطان برای دســتیابی به مقصود خویش 
دنبال »فزز« و ریزریز کردن شخصیت افراد با ایجاد امور 

تحریک آمیز و تشنج آفرین و فتنه گری است.
15.  تبذیر: ریخت و پاش و خوشگذرانی بی اندازه از 
شیوه هایی است که برادران شیطان بدان گرایش دارند 
و دیگران را بدان تشویق می کنند و با ناسپاسی به کفر 

می گرایند.)اسراء، آیه 27(
16.  گام به گام شــیطانی: ابلیس گام به گام و 
مرحله به مرحله انســان را از صراط مستقیم هدایت و 
نور ولایت الهی خارج کرده و به ظلمات می برد.)بقره، 
آیه 208( وقتی انســان گام به گام در مسیر شیطانی 
برود نه تنها سلطه شیطانی تثبیت می شود)ابراهیم، آیه 
 28(، بلکه از ولایت الهی به ولایت شیطان در می آید.

)نساء، آیات 119 و 120( 
در ایــن فرآیند ســقوط ، انســان ها از ذکر الهی 
خارج می شــوند و همنشین بد شیطانی با آنها همراه 
می گــردد تا آنان را از مســیر حــق و هدایت خارج 
 کند در حالی که گمان می کنند که بر هدایت اســت.

)زخرف، آیات 36 تا 37(

 این گونه اســت که سفاهت و گمراهی خویش را 
عیــن عقلانیت و هدایت و رشــد می بینند و مؤمنان 
را ســفیه و فاسد می شــمارند و خود را مصلح و دانا و 
عاقل و عالم قلمداد می کنند.)بقره، آیات 7 تا 15( این 
افراد عبادت خورشید و هواهای نفسانی و دیگر امور را 
 پسندیده و زیبا می یابند و از خدا پرستی فاصله می گیرند.
)نمــل، آیه 24؛ یس، آیات 60 تا 62؛ فرقان، آیات 27 

تا 29(

حکم الهی بدون ملاحظه  شهرت و پیشکسوتی او 
صادر شد: هشتاد ضربه تازیانه بابت میخواری، همراه 

با بیست تازیانه افزونتر.
نجاشی پرســید: »ای امیرمؤمنان! حد شراب را 

دانستم. 
 ایــن تازیانه هــای اضافــی بــرای چیســت؟« 
امام فرمود: »برای گستاخی ات بر خدا و روزه خواری ات 

در ماه رمضان.«
حکم الهی اجرا شد؛ اما این حکم، برای نجاشی، 
ســخت گــران آمد و جمعــی از دوســتان او، نزد 
امیرمؤمنان »ع« آمدند و زبان به شــکوه گشودند: 
»ما می بینیــم اهل معصیت و طاعت و اهل جدایی 
و وحدت، در دولت عدل، یکسان مجازات می شوند؛ 

آن گونه که با دوستمان رفتار شد. 
شــما سینه مان را به خشــم آوردی و تصمیم و 

کارمان را سست کردی!«
امیرمؤمنان  »ع« در پاسخ آنان فرمود: »براستی 

این کار جز بر فروتنان گران است. 
آیا جز این است که مردی از مسلمانان، حرمت 
حرام الهی را شکســته است؟ ما بر او حدی را اجرا 

کرده ایم که کفاره گناهش شمرده می شود. 
همانا خداوند می فرماید: نباید دشمنی گروهی، 
شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که 

آن به تقوا نزدیک تر است.«
بعد از این حکم و فرمایش حضرت، نجاشی، شبانه 
کوفه را ترک کرد و به معاویه پیوســت. امویان نیز 
امکانات رسانه ای خویش را برای چهره فراری، فراهم 
ساختند تا در قامت یک شاعر مزدور، به مدیحه سرایی 

معاویه بپردازد و علی »ع« را هجو گوید.
این حکایت، فرجام ستاره خوشنامی  است که به 
یک سلبریتی فراری تبدیل شد. نمونه های امروزی 

از این قبیل فراوانند.
از: پاسدار اسلام شماره 494-49۳ 


